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ک پرونده یک هشدار

ی

جوان لاغراندام عینک آفتابی اش را روي میز گذاشت، 
نفس عمیقی کشــید و گفت: خســته شده بودم. از خودم 
بدم می آمد. صبح تا شب سگ دو می زدم تا بتوانم خرجی 
مــواد لعنتــی ام را جــور کنم. از گلوي زن و بچه ام می زدم 
و مثلا می خواســتم خودم را بســازم. روزي که همســرم 
دادخواســت طلاق داد فکر می کردم دیگر چیزي براي 
از دســت دادن ندارم. اما اشــتباه می کردم همسرم از من 
جــدا شــد و بچــه را هم با خــودش برد. با این وضعیت از 
خانواده ام فاصله گرفتم. دیگر آرزوي قشنگی براي آینده 
نداشتم، کارم شده بود گوشه گیري و گریه بابت روزهایی 

که از دست داده بودم.
به گذشته که بر می گردم، می بینم فریب تیپ و قیافه 
و البته ندانم کاري هایم را خورده بودم. استخوان بندي ام 
طوري بود که همه فکر می کردند قوي هســتم و توجه 
اطرافیان ســبب شــد دچار توهم و خود برتر بینی و غرور 
بشوم. سربازي ام که تمام شد کاري پیدا کردم. زور بازویم 
خوب بود و در کارم موفقیت هاي زیادي کسب کردم. با 
پیشنهاد مادرم به خواستگاري دختر یکی از اقوام رفتیم. 
زن گرفتم و با حمایت هاي مالی خانواده ام توانستم زندگی 
ساده اي تشکیل بدهم و روي پاي خودم بایستم. همسرم 

زن خوبی بود، به من امید می داد که براي ساختن آینده 
تلاش کنم. افسوس که غرور و خودخواهی بلاي جان 
زندگی قشــنگم شــد. چند سال گذشت. پاي سفره رفیق 
بازي چشم بسته و ندانسته معتاد شدم. مواد مخدر خیلی 

زود قیافه ام را تابلو و توان بدنی ام را ضایع کرد.
نفس عمیقی کشــید و ادامه داد: همســرم با نگرانی 
دست به کار شد تا مرا ترك بدهد. در یک مرکز بستري 
شدم. فایده اي نداشت پدر همسرم وارد عمل شد و طلاق 
دختــرش را گرفــت. من وارد دنیاي غریبی شــده بودم، 

زندگی اي که هدفی جز نابودي نداشت. 
اما یک روز تلنگري سخت، مثل پتک به سرم خورد 
و مرا را از خواب بیدار کرد. به دیدن مادرم رفته بودم که 
دیدم خواهرم گریان و نالان است. مادرم گفت دامادمان 
راه می رود و به خواهرم سرکوفت می زند که برادرت یک 
معتاد مافنگی و دله دزد است و می خواهد او را به همین 
دلیل طلاق بدهد. با شنیدن این حرف غیرتی شدم و تازه 
فهمیدم هنوز هم چیزهاي با ارزشی در زندگی دارم که 
باید براي نگه داشتن آن از جان مایه بگذارم. به خواهرم 

قول شرف دادم که ترك اعتیاد کنم.
در یک کمپ بستري شدم، اگر چه نتوانستم با همسرم 
زندگی دوباره اي بســازم. او ازدواج کرده و خدا را شــکر 
زندگی خوب و آبرومندانه اي دارد. همین برایم بس است 

که خوشــبختی اش را ببینم. چند روز قبل همراه مادر و 
خواهرم براي مسافرت به مشهد آمدم. یک جوان معتاد 

می خواست جیبم را بزند. 
مچ او را گرفتم و گفتم تو خیلی چیزهاي باارزشــی 
داري که باید براي داشتن آنها با افتخار به خودت تلاش 
کنــی، او را بــه کلانتري تحویل دادم تا بلکه خانواده اش 
هم بیایند و ان شاءا... بتواند خودش را از منجلاب اعتیاد 

نجات دهد. امیدوارم از خواب غفلت بیدار شود.

تلنگري براي بازگشتتلنگري براي بازگشت

صالح محمدپور، عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران دراین باره می گوید: انسان 
در شادي ها و غم ها مهم ترین تصمیمات زندگی اش را می گیرد و اگر تصمیماتش اشتباه باشد 

با یک تلنگر ممکن اســت آن را اصلاح  کند. 
اعتماد به نفس خوب اســت اما زمانی که به واســطه دوســتی هاي غلط باعث شــود خود را 
برتر ببیند، به عبارتی غرور او را در زیرسلطه خود بگیرد آن شخص ضربه سنگینی می خورد، 
اعتیاد همین ضربه را به شــخص می زند همان طور که حضرت علی(ع) فرموده اند: کســانی 

که مســت غفلت و غرور هســتند خیلی دیرتر از مســت شــدگان از شراب، به هوش می آیند.
این مدرس مهارت هاي زندگی افزود: در این داستان واقعی با این موضوع روبه رو هستیم. 

ســه عامل اصلی گرایش به اعتیاد؛ غرور، دوســتان و افکار منفی اســت. 
کســی که توانایی مقابله با این موارد را دارد هرگز به درد اعتیاد دچار نمی شــود و اگر دچار 

شــد خانواده و یا دوســتان خوب عاملی می شــوند براي درمان  اعتیاد.
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